
۲۱ شــهریور ماه روز ســینما در 
ایران است، ســینمایی که تاریخ 
تولــدش در ایــران مــورد بحث 
گفته  جیرانــی  فریدون  اســت؛ 
اســت:» در ایران بایــد مقطعی 
که »مظفرالدین شــاه« دستگاه 
ســینماتوگراف را خریداری کرد 
به عنوان تاریخ سینما به حساب 
آورد.« و عباس بهارلو پژوهشــگر 
سینما هم چند سال قبل یادآور 
شده است: »اگر مبنا را روز فیلم­

برداری از »جشــن روز عید گل« 
در نظــر بگیریم، عمرش به ۱۲۰ 
سال می رســد و اگر مثلًا ساخته 
شــدن نخســتین فیلــم ظاهراً 
یعنی  ایران،  ســینمای  داستانی 
»آبی و رابی« )آوانس اوگانیانس، 
۱۳۰۹( را مبنا قرار دهیم، عمرش 

به ۹۰ سال هم نمی  رسد.«
 در ســال ۹۲ به مناســبت روز 
سینما به ســراغ فریدون جیرانی 
رفتیم که علاوه بر فیلم ســازی ، 
پیگیر تاریخ ســینما هم هست، 
به  او پرســیدیم »می خواهیم  از 
پیگیر  کــه  عنوان ســینماگری 
تاریخ ســینمای ایران هستید با 
شــما صحبت کنیم، ســینمای 
ایران در حال حاضر چند ســال 
دارد؟ چه مقطــع تاریخی را باید 
به عنوان تولد سینما در ایران به 
این سینماگر  حساب آورد؟« که 
پاســخ داد: در ســالی که جشن 
۱۰۰ ســالگی ســینما در ایران 
توسط خانه ســینما برگزار شد، 
برگزارکننده ی  دوســتان  ظاهراً 
آن جشــن، تاریخ تولد سینما در 
ایران را مقطعــی درنظر گرفتند 
که مظفرالدین شــاه از خارج از 
ایران دوربین خرید و عکاس باشی 
فیلمبرداری کــرد و بعد هم که 
مظفرالدین شاه به ایران بازگشت 
با همــان دوربیــن فیلمبرداری 
کردند و اولین ســینما در دربار 

راه افتاد.

اما اگر تاریخچه سینما در مصر، 
ترکیــه و کشــورهای دیگــر را 
بررســی کنیم، متوجه می شویم 
کــه بعــد از دو ســال از اختراع 
سینما، سالن های سینما در داخل 
و  شهرهایشان ســاخته می شود 
مردم می تواننــد بلیت خریداری 
کنند و از فیلم ها دیدن کنند. به 
عبارتی سینما بلافاصله وارد مردم 
می شود اما سینما در ایران دیر به 

شهر و مردم می رسد.
بعد از چند سال از ورود سینما به 
دربار یا بهتر بگویم ورود ســینما 
به دربار مظفرالدین شاه، تاجری 
در »ارباب جمشــید« فعلی یک 
سالن ســینما می سازد که مدت 
کوتاهی دوام می آورد. از این منظر 
مقایسه ی فاصله ی ورود سینما به 
میان مردم ایران با دنیا را می توان 
تفــاوت تاریخ ســینمای ایران با 

کشورهای مختلف دانست.
البته عده ای سال ۱۳۰۹ که اولین 
تولید سینمای ایران با فیلم »آبی 
و رابی« شــروع می شود را مقطع 
تولد سینما در ایران می دانند. اما 
معمولاً در دنیا تاریخ ســینما را 
از تاریخ تاسیس سالن سینما به 
حســاب می آورند، چون تولیدات 
در همــه جای دنیا، بعدا شــکل 
می گیرد. در کشورهای هند، مصر 
و ترکیه نیز ابتدا ســالن ســینما 
ساخته شد و بعد از آن فیلم های 
خارجــی وارد و بعدتر هم تولید 

فیلم را راه اندازی می کنند.
در ایــران بایــد مقطعــی کــه 
»مظفرالدیــن شــاه« دســتگاه 
سینماتوگراف را خریداری کرد را 
به عنوان تاریخ سینما به حساب 
آورد که با این رونــد تا به امروز 
بیــش از صد ســال از آن مقطع 

تاریخی گذشته است.

این سینماگر همچنین در بخش 
دوم ایــن گفت وگو در پاســخ به 
اینکه چقدر منابع تاریخی موجود 
به واقعیت تاریخ ســینمای ایران 
یادآور شــده  نزدیک هســتند؟ 
بود:من در دهه ۷۰ پیش از اینکه 
فیلم »قرمز« را بسازم، ۱۰ سال از 
عمرم را در کتابخانه ملی، دانشگاه 
تهــران و مجلــس گذرانــدم تا 
گذشته سینمای ایران را بررسی 
کنم. البته کتاب بســیار مفیدی 
بــه نام »تاریخ ســینمای ایران« 
نوشته جمال امید وجود دارد که 
بســیار مفید هم است اما همان 
کتاب نشــان می دهــد که مورخ 
در بخش هایــی بــا کمبودهایی 
روبرو بوده اســت که نتوانســته 
منابعی دربــاره ی آنها پیدا بکند 
تا خلاء های موجود در کتابش را 

پر کند.
چون هیچ مصاحبه جامع و کاملی 

در گذشــته یا حال با سازندگان 
فیلــم و هنرمندان مختلف وجود 
ندارد. من تــلاش کردم تعدادی 
از هنرمنــدان گذشــته را پیــدا 
کنــم و با آنها صحبــت کنم اما 
تــا به نقطه گفتگو می رســیدیم 
در بســیاری از نقــاط مبهم، از 
آن مســائل گذر می کردند یا در 
شرایط فعلی ترجیح می دادند که 
به آن اشاره نکنند. در حالیکه در 
بازیگران  تمام دنیا، فیلمسازان و 
بسیار صریح مصاحبه می کنند و 
تاریخی  سند  گفت وگوها،  همین 
مورخانی می شــود که درباره آنها 

می نویسند.
من اگــر بخواهم درباره روح انگیز 
ســامی نژاد اولیــن بازیگــر زن 
سینمای ایران که یک مقاله هم 
درباره آن نوشتم، بنویسم به کجا 
باید مراجعــه کنم؟! جز مصاحبه 
تصویری آقای تهامی نژاد در فیلم 

»از مشروطیت تا سپنتا« و نظرات 
پراکنده سامی نژاد هیچ اطلاعات 

دیگری پیدا نمی کنید!
یک بازیگــر زن دیگری داریم به 
نام ایران قادری که از سال ۱۳۲۰ 
تا ۱۳۳۴ - ۳۵ ستاره تئاتر ایران 
بوده است و اگر از آقای انتظامی 
هم بپرسید ستاره تئاتر ایران چه 
کســی بوده اســت؟ او قادری را 

معرفی می کند.
ایران قــادری بعدها در فیلم های 
فارسی، مادر فردین می شود و بعد 
هم در دهه ۶۰ در گمنامی از دنیا 
می رود اما مــن جایی ندیدم که 
مصاحبه ای با او انجام شده باشد و 
درباره ی زندگی اش صحبت کرده 
باشند. ایران دفتری هم داریم که 
به اندازه ایران قــادری در حوزه 
تئاتر شــهرت نداشته است اما با 
او هم مصاحبه های اندکی وجود 

دارد.

به بهانه روز سینما؛

برای سینمایی که دوستش داریم!
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بدرقه شمس آقاجانی
 به خانه ابدی

بی علاقگی سرمایه گذارها به 
کارهای کودک

سرنوشت »آمستردام« و تحقق 
آرزوی فرشچیان

پخش »کشتی آنجلیکا« در زادروز 
پرویز پورحسینی و روز سینما

اردشیر رستمی: 
سریال »شهریار« بخشی از مسیر 

زندگی ام را شکل داد

مراسم تشــییع پیکر شــمس آقاجانی با حضور 
جمعــی از شــاعران و دیگــر اهل قلــم در خانه 
هنرمندان برگزار شد.مراسم تشییع پیکر این شاعر 
و منتقد ادبی )دوشنبه، بیستم شهریور(  با خوانش 
شعری که آقاجانی برای رضا براهنی سروده بود و 

با صدای او آغاز شد.

تهیه کننده ســریال »فوفو مسافری از کامادو« که 
این روزها از شبکه نمایش خانگی منتشر می شود، 
معتقد است سرمایه گذاری برای ساخت اثر در ژانر 
کودک و نوجوان بسیار کم است و این یک آسیب 
محسوب می شود با این حال به دلیل بازخوردهای 
خوب به دنبال ســاخت فصل جدید این ســریال 

هستند.

تشییع پیکر مهدی ظهوری، برگزاری جلسه شورای 
عالی سینما و دومین جشن سینمای ایران در سراسر 
کشور، حمید جبلی، حمید آذرنگ و سجاد افشاریان 
روی صحنه تئاتر، تعطیلی تئاترها در روزهای پایانی 
هفته، مشــکل در پخش قسمت آخر »آمستردام«، 
وضعیت ساخت سریال »ســلمان فارسی«، محقق 
شــدن یکی از آرزوهای محمود فرشچیان و برنامه 
ایــران برای اجلاس عربســتان گزیــده ای از اخبار 

فرهنگی هنری ۱۹ شهریور بود.

شبکه نمایش همزمان با روز ملی سینما و زادروز 
زندیاد پرویز پورحســینی فیلم سینمایی »کشتی 

آنجلیکا« را روی آنتن می برد.

اردشیر رستمی، بازیگر نقش شهریار در سریال کمال 
تبریزی با مرور نقش آفرینی خود در این ســریال از 
دلایل انتخابش برای ایفای این نقش که ابتدا به دلیل 
شــناختش از ادبیات بود و دیگری دوزبانه بودنش 

سخن گفت.

بغض هوشنگ جاوید از انتشار یک آلبوم!
نشست خبری و مراسم رونمایی 
از آلبوم موسیقی مناقب خوانی که 
توسط هوشــنگ جاوید )محقق 
آیینــی( گــردآوری  موســیقی 
شده اســت، با حضور او و میلاد 
عرفان پور )مدیر مرکز موســیقی 
حوزه هنری( امروز ۲۰ شــهریور 

در حوزه هنری برگزار شد.
 در ابتــدای این نشســت میلاد 
بیان کرد:  عرفان پور در سخنانی 
همــواره یکی از رویکردهای مهم 
مرکز موسیقی حوزه هنری تلاش 
در جهــت حفــظ گنجینه های 
ارزشمند ایران در حوزه موسیقی 
نواحی بوده اســت. همچنین اگر 
ببریم  نــام  را  نهــادی  بخواهیم 
که در چند دهــه اخیر در حوزه 
موسیقی تاثیر بالایی داشته است، 
حوزه هنری است. پیش از من در 
حوزه هنری بزرگوارانی در عرصه 
موسیقی تلاش کردند، اکنون نیز 
ما تلاش کردیم به رغم مشکلات 
و محدودیت ها در همین مســیر 
آثــاری را بــه تولید برســانیم و 
موثر  پژوهشــگران  و  هنرمندان 
و جریان ســاز موسیقی نواحی را 
حمایــت کنیم. اگــر امثال آقای 
جاوید در موسیقی نواحی نبودند، 
خیلی از آنچه که امروز به عنوان 
را  فرهنگی می شناســیم  میراث 

نداشــتیم.او درباره دیگر اقدامات 
حوزه هنری در زمینه موســیقی 
گفــت: بجز ایــن آلبــوم آقای 
جاوید، آثار دیگری از ایشــان و 
دیگر پژوهشگران موسیقی آماده 
انتشار اســت. به هر حال هر جا 
احساس کنیم به نوعی می توانیم 
در موسیقی مفید باشیم، حمایت 
احیای  خواهیم کــرد. همچنین 
مجله »مقام« را در قالب متفاوتی 

خواهیم داشت.

مدام بغض دارم
ســپس هوشــنگ جاوید درباره 
معنــای »مناقب خوانــی« گفت: 
مناقب به معنای ســتایش پاکان 
و نیــکان به صورت فاخر اســت. 
پیش از اسلام البته نام آن همان 
ســتایش بوده ولی بعد از اسلام 
مناقب نــام گرفته و محوریت آن 

مدح ائمه بوده است.
این پژوهشگر بیان کرد: از روزی 
که به من گفتند این آلبوم آماده 
را  اســت، مدام خاطراتی  انتشار 
در ذهن مرور می کنم و از همان 
روز بغــض گلویم را می فشــارد؛ 
زیــرا حین گــردآوری این آلبوم 
خاطــرات تلخ و شــیرین زیادی 

تجربه کردم.
او در ادامه درباره مسیر گردآوری 

این آلبوم توضیح داد: سال ۱۳۶۸ 
به واسطه رفت وآمد با حسن واله 
به حوزه هنری آمدم و وارد مرکز 
شنیداری شــدم. دو سال رفت و 
آمد من به حوزه به این ختم شد 
که به موســیقی نواحی ایران به 
صورت شاخه شاخه بپردازیم. در 
ادامه با یاری علی معلم جلساتی 
برگزار شــد تا بتوانیم کاری برای 
موســیقی انجام دهیم. زمانی که 
به موضوعیت رسیدیم اول سازها 
را بررســی کردیم و بعد آوازها. با 
پیشــنهاد اســتاد معلم سازهای 
بــادی را انتخــاب کردیم که در 
ادامه آن جشــنواره »نی نوازان« 

برگزار شد.
راســتای  در  هنرمنــد  ایــن 
صحبت های خود درباره جشنواره 
»نی نــوازان« گفــت: در جریان 
جشــنواره اتفاقات زیادی رخ داد 
که فهمیدم موســیقی نواحی را 
نمی توان ساده انگاشت. بعد از آن 
به دنبال موسیقی آیینی و ارتباط 
موسیقی با آیین ها رفتم. هر چه 
جلوتر رفتم فهمیدم در موسیقی 
نواحی اقیانوسی داریم که هیچ از 
آن نمی دانیم. حتی شنا کردن در 

آن اقیانوس را هم نمی دانیم.
جاویــد ادامــه داد: هــر چه در 
ایــن فضــا جلوتــر رفتیــم، به 
مناقب خوانی رسیدیم که ایرانی ها 
بــرای آن خون و شــهید دادند. 
مناقب خوان ها کســانی بودند که 

آداب ایرانــی را بــا آداب دینی 
آمیخته بودند. مناقبیان به حدی 
قدرت داشتند که به یک انقلاب 
هم کشیده می شوند ولی ایرادی 
که به آنها گرفته می شد، این بود 
برخــورد می کردند؛  که غلوآمیز 
یعنی حقیقــت را با نوعی خیال 
آواز  و  می آمیختنــد  پــردازی 
نداریم  شــاعری  ما  می خواندند. 
کــه منتقب نگفته باشــد. از راه 
مناقب هنرهای شــمایل خوانی 
یا پرده خوانی هم شــکل گرفته 
است. مناقب خوانی تا قاجار ادامه 
پیدا می کند ولی در زمان پهلوی 
اول با ممنوعیت آیین های دینی، 
برچیده می شــود. ما انواع مناقب 
داریــم که به دنبــال آنها رفتم و 
هر جا که توانســتم سراغ آنها را 

گرفتم. 
مدیر هنری که نمی دانســت 

مناقب خوانی چیست!
این پژوهشــگر درباره ارائه طرح 
گــردآوری این آلبوم بــه حوزه 

هنری توضیح داد: پس از بررسی 
و تحقیق طرح را به حوزه هنری 
دادم ولــی مدیر وقــت گفت که 
یعنی  مناقب خوانــی  نمی دانــد 
چه؟ باید نمونه ای را ببیند. برایم 
جالب بــود یک مدیر هنر چگونه 
نمی شناســند  را  مناقب خوانــی 
اما به هر جهت یکی از اســاتید 
مناقب خوانی را طی یک همایش 
دعوت کردم و او مناقب خوانی را 
اجرا کرد. دقیقه سوم اشک همه 
درآمد. همان شــد که همایشی 
در این حــوزه به مدت هفت روز 
برگزار کردیم. در آن رویداد برای 
اینکه حضار بهتــر مناقب خوانی  
را بشناســند، هــزار جلد کتاب 
چاپ کردیم و اصــلا نفهمیدیم 
چگونه در یک هفته تمام شــد و 
کار به چاپ دوم کشــید. سال ها 
تلاش کردم این صداها به همراه 
کتاب ها چاپ شود ولی نشد. بعد 
از ۲۰ سال امروز توانستیم به این 

اثر برسیم.


